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 "!ئیچپ زدا"ۀ احمد شاملو در متن پروژ
 

 در آمد

ن  در کنار شعر درخشان و ترجما-گی دانسته است يکی از چند ويژگی کاروند احمد شاملوچنان که به شھرت و شھر

شاملو تنھا کسی "نجف دريابندری ، ۀ به گفت.  ھمانا روزنامه نگاری است- کم سان و فرھنگ کوچه نويسی با بنيان

 طی ٧٧باری شاملو در سال ."  را پرتيراژ کند و در ھمان حال آن را به تعطيلی کشدیابود که می توانست نشريه 

 -منتشر شده" چنين گفت بامداد خسته"ن در کتاب  از آئیست آن موجود است و بخش ھا که نوار ک-ئیگفت و گو

شاملو بر اين باور بود که از . گی بازگفتايران به صراحت ھميشنظرش را در مورد رسانه ھای دو جناح حاکم 

کيھان و دار و دسته اش چه انتظاری می توان داشت؟ آنان مانند دشمنان بی نقاب وارد می شوند اما روزنامه ھای "

" جامعه"ۀ در ھمين دوران بود که شاملو درخواست مصاحبه با روزنام...." کايت ديگری دارنداصلاحات چی ح

گی و چه پس از غروب شاملو ھمواره رسانه ھای دو جناح با اين حال چه در زمان زند. رفتشمس الواعظين را نپذي

لی را کوک می کند که در مجلدات البته کيھان ھمان ساز کھنه و از بيخ و بن مبتذ. نسبت به شاملو حساس بوده اند

ھاست و در يک برھه نيز " ستون پنجم فاشيست"در اين مجلدات احمد شاملو . تدوين کرده است" نيمه پنھان"

چه بايد گفت به اين مھملات و ترھات؟ . بوده است" سلطنت چی و سلطنت آبادی"شده و زمانی نيز " قتل"مرتکب 

زنبورھا ملکه دارند "ازگشت تاج و تخت به صراحت در منبرھای شان گفتند  و ب١٣٣٢از کسانی که پس از کودتای 

" تقاضای عفوملوکانه "٥٦ تا ٥٢از کسانی که دسته دسته در سال ھای " مگر می شود امت مسلمان شاه نداشته باشد

 می ست بر پادر دفاع از فاشيسم کنفرانس نفی ھولوکا) احمدی نژاد(س جمھور محبوب شانئينوشتند، از کسانی که ر

. بيش از اين انتظاری نيست...... ه فيلسوفان نئونازيست را به تھران فرا می خواندنکرد و با ھزينه ھای مردم گرس

در عين حال حکايت رسانه ھای اصلاح طلب روی ديگر سکه است که خلاف دوستان محافظه کارشان از آن جا که 

آخرين شاھکار اين جماعت . جرم بايد از ھمين طريق پاسخ بگيرندبه نام انديشه و نقد وارد وھن شاملو می شوند لا

من اما بر آنم .  بود که در جای خود جواب گرفتئیکيميا" استاد"متھم کردن شاملو به دفاع از مميزی از زبان 

ۀ شري به نبرای اين کار تبعاً . فراتر از جنجال ھای ژورناليستی به ابعاد ديگری از تخريب احمد شاملو بپردازم

کتابی که .  آمده است"م مشترکمن درد"اساس بحث من به شکلی کامل در کتاب . مراجعه خواھم کرد" مھرنامه"

اين نيز يکی از عرصه ھای نابرابر در .  مميزی رفته و ھنوز بيرون نيامده استۀشش ھفت سال پيش به ادار

  .منازعات نظری ميان چپ و راست است

  

  .ان فون ھايکیوھن شاملو از سوی اصلاح طلب
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و متعاقب تحولات موسوم به جنبش دوم خرداد اصلاح ) ١٣٧٩(ژه پس از غروب شاملو يگذشته و به وۀ طی دو دھ

 را آغاز کردند تا مگر بتوانند یامدنی تلاش  گسترده ۀ ات موسوم به رسانه ھای جامعيق نشريطلبان وطنی از طر

مختص ) احمد شاملو(در واقع تعرض به چپ و شاعر شاخص آن  .ن و تخريب کنندئيدو فاکتو شاملو را تزۀ به گون

اگر در يک برھه اين تعرض به شکل .  پرپيشينه داردیادوران جناب حجت الاسلام دکتر روحانی نيست و پيشه 

" سرمقاله نويسانه"و " انديشمندانه"ۀ گراو دادن به تشکيلات امنيتی در خصوص عروچ چپ در دانشگاه و توصي

مبتذل نويسی عليه پويان و احمدزاده دنبال می شود تا منويات مشاور محترم ۀ ر اين برھه به گونصورت بست د

برای .  شودئیبی کم و کاست رسانه "  دولت يازدھمئیرسالت چپ زدا"س جمھور حقوق دان در خصوص ئير

 ٢٣شھروند ۀ  در نشريتصريح اين ھيستری چپ ستيزی من کمی به گذشته بر می گردم و به نقد چند مقاله و مقوله

بر می " جشن نامه"اين نشريه نام اين ويژه نامه ھای موھن را ۀ  تحريريۀتلفؤت مأھي. احمد شاملو می پردازمۀ ويژ

پنھان / مار فريب دارد/ آنکو که می فشار دست ترا به مھر" گزيند تا اين تعبير منوچھر آتشی مصداق داشته باشد که 

 :خود مرقوم فرموده اند" ۀروشنگران"ۀ درنيته شناس محترم در سرمقالسردبير فاضل و م." در آستين

 از عوارض و – که شاعران آن را در تقابل با سلطنت پھلوی قرار می دادند –سم خفته در شعر مدرن يکاليحتا راد"

رزبندی افت و آنان با وجود ميسم پھلوی بود که در شعر شاعرانی چون احمد شاملو تبلور می يعلائم شبه مدرن

 ."ی و ھمراه بودندأاسی ھمرين نظام سيبا ا) زميسيلائ(نی مذھبی ياسی، در افق فلسفی و جھان بيس

 دين و ئیيک دولت سکولار؛ جدا" افق فلسفی و جھان بينی"آقای سرمقاله نويس لابد می داند که بديھی ترين شکل 

 در نخستين گام به حذف دين از آموزش و  در تمام عرصه ھای اجتماعی صورت می بندد وئیاين جدا. دولت است

را آزموده ايم درس تعليمات دينی را خوب به خاطر می " اعليحضرت" ما که مدارس ۀھم. پرورش حکم می کند

گذشته از اين ھمه می دانيم شاه ھمان قدر که ھيستری کمونيسم ستيزی داشت ھمان قدر نيز آلوده به خرافات . آوريم

يد ؤارشاد جملگی مۀ و ھيات ھای مذھبی و تقويت مراکز چپ ستيزی ھمچون حسينيرشد تکايا . مذھبی بود

گيرم که قرائت دينی و مذھبی شاه با قرائت حاکميت کنونی تفاوت داشت اما . غيرسکولار بودن حکومت شاه است

 روحانی ی و رجب اردوغان و حسن کما اين که تفاوت صوری حامد کرز.اين تفاوت دليل سکولار بودن شاه نيست

سردبير محترم اگر . حالا لائيسيته که حرفش را نزن از بيخ و بن. به ھيچ يک از ايشان امتياز سکولاريسم نمی دھد

پدر ھمسر (به کتب تعليمات دينی زمان شاه دسترسی ندارد می تواند صحت اين مدعا را از جناب عماالدين باقی

مگر اين که ايشان سکولاريسم و لائيسيته .  بپرسد،ريف دارنددينی نيز تش" روشنفکران"که از قضا در شمار ) خود

  . نو و عرق سگی تقليل دھدۀشکوفۀ را تا حد مينی ژوپ و لاله زار و کاف

 پيداست که برداشت و رويکرد ما به سکولاريسم و مدرنيسم با آن چه اين نشريه فرموله ء در نتيجه از ھمين ابتدا

اقتصادی با بازار آزاد و انکشاف بورژوازی تعريف می کنيم و در ۀ ر عرصما مدرنيسم را د! می کند دو تاست

کم و بيش اين دو عرصه در زمان حکومت پھلوی دوم به تحقق . سياست با استقرار نظام پارلمانتاريستیۀ گستر

ات دست کم اين است که بعد از اصلاح. فرھنگی نيز به درجات زيادی متحقق شده استۀ پيوسته و حتا در زمين

من نمی .  از بيخ و بن ارتجاعی است- "ملی" از جمله – دفاع از مدرنيسم ِبورژوازی در ھر قالب آن ٤٢ارضی 

در پھنای اقتصاد و سياست ايران يعنی چه و منظور مدرنيته شناس مھرنامه بر من دانسته " شبه مدرنيسم"دانم 

او  " ۀانحطاط و مدرنيت" را رھا می کردم و به  اين گونه می نوشت بی شک احمد شاملوئیاگر جواد طباطبا. نيست

ن وقاحتی می کوشد يايشان باچن. اما سرمقاله نويس محترم ما از قرار قصد و مرضی ديگر دارد. وارد می شدم

م يزی رژيت ستيروحان”کرد ستی ھم عنان با روييسم ژورناليق اپورتونيستی شاملو را از طريالينی سوسيجھان ب

  :ن اندازه ھم بسنده نمی کنديه ھمقرار دھد و ب“ شاه

ه داری دولتی و يکتاتوری پھلوی و سرماياسی گاه شعری انقلابی بود در نقد ديری سيشعر مدرن در موضع گ"

اسی می ماندند و به يگروھی از شاعران در سطح مجادلات س. ل می شديران آن زمان تحميسم غربی که بر اياليامپر

موفق به فتح قله ھای شعری نمی شدند و ) کيگاه چرينه در مقام شاعر که در جا(ل کوتاھی عمر و باختن جان يدل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

گر گرچه از منظر شکاف يل می شدند و گروھی دياسی خود به شاعرانی نامور تبديشتر به سبب اعتقادات سيب

ای يزاوند فکری خود با حکومت سعی می کردند از ميون محسوب می شدند اما با برجسته کردن پيسياسی اپوزيس

خسرو گلسرخی شاخص گروه اول . ات شعری خود را تا فتح قله ھای شعری ادامه دھنديک بودن بھره  برند و حيلائ

از . تی متناقض به سر می برديو احمد شاملو شاخص گروه دوم بود که نظام پھلوی در برخورد با آن ھا در وضع

  ."اسی با او را احساس می کرديف نظر سگر اختلايافت و از سوی ديسوئی شاملو را ھمسو با خود می 

  )٢٣، ش١٣٨٦ شھروند امروز، سال ۀسرمقال(

 برسد یابابای سرمقاله نويس اين ھمه پيچ و تاب داد و قر و قميش آمد تا از کنار مدرنيته شناسی خود به ھمان نتيجه 

 !" شاملو با رژيم شاهئیھمسو. "که کيھان تھران سرراست و بی مقدمه می رسد

لی سقوط کرده و ساقط و سقط شده باشد که آن ھمه  ھمپوشانی شاملو با توده ھای کار يد به لحاظ اخلاقی خي باانسان

 که –برم يوان و احمد زي از تقی ارانی تا مرتضا ک–ش شاعر از مبارزان چپ ضد شاه را يو زحمت و آن ھمه ستا

اسی معرف ادوار نکبت بار و ي جامعه شناسی سھم از جنبه ھای قوی معرفت شناختی برخوردار است و ھم به لحاظ

 ھمسو نشان دھد و تنھا به –ک بودن ي به لحاظ لائ–م پھلوی يرد و شاملو را با رژيده بگيتار روزگار پھلوی است ناد

 اصلاح ین نوع جھان نگريا. زی در حد اختلاف مھدی بازرگان و شاهيچ! ت دھديرضا“ اسیياختلاف نظر س”ک ي

اسی افراد و گروه ھا با حکومت يد اختلاف سي ھای وطنی که سخت دست و پا می زنند تا شاطلبان و ليبرال

ن سبب يبه ا) ملی و نھضت آزادیۀ سران جبھ(آنان . ستيب ني البته چندان عج،ز جلوه دھدي شاه را ناچۀ دست نشاند

ت يع سلطنت رضايه به مقام رفتمنا می کردند ک“ حضرتياعل”اسی با شاه داشتند و از يکه خود فقط اندک کدورت س

مبارزان ضد ۀ د، لاجرم ھميدھد و به قانون اساسی عمل کند و کمی ھم برای نشستن آن حضرات جا باز فرما

باران می خواستند ولی سيل "آنان خود بارھا گفتند و اعتراف کردند که . ش خود می پندارنديه داری را ھم کيسرما

  !" آمد

  
  ! آبادیزمانی برای مدرن شدن دولت

بون يکی از رسانه ھای رنگی و پر زرق و برق را به تري نئوليبراليسم وطنی که ھر از چند گاھی ئیان رسانه يجر

ک و کارل يستی فون ھايشه ھای فاشيبرال انديغ دموکراسی نئوليق تبليل می کند و از طريسخن پراکنی ھای خود تبد

.  بالا می رودمحمود دولت آبادیمورد بحث از شانه ھای ۀ ريران می دھد در نشيجوان اۀ پوپر را به خورد جامع

 دست ۀسوگ مندانه داستان نويس شاخص عصر ما تا دلت بخواھد از اين استعداد برخوردار است که به راحتی ملعب

حسن  آب بندی می شود و اينک با  موسوی شکل می بندد روز ديگر بارفسنجانیمجالسی شود که يک روز با 

 برای اعتدال و تدبير ھورا می کشد و در کنار ناظری  برای دولت آبادیدريغا که .ه اش پھن شده است سفرروحانی 

 چه صيغه سارتر و الوار و آراگوناگر به راستی روشنفکر اين است پس . س جمھوری اسلامی کف می زندئير

ش يان گرداي ھای ما که قبلاً و در جربرالينئول!  بودند؟ لابد آنان روشنفکران سنتی عصر پيشامدرن بودند ديگهئیھا

اھو يک کلاس شلوغ و پر ھيا ناظم يدولت آبادی را آلت دست خود ساخته و او را تا حد مبصر “ نيکنفرانس برل”

ش می خواھند تا در ذَم ش موھنی می کنند و از حضراتينماۀ گر وی را وارد صحنيک بار ديتنزل داده بودند، 

ک يدولت آبادی پاسخ به چنان دعوتی را لب. دي کوک فرمائیه ي شاملو ساز مرثشعرھای انقلابی و ضد سلطنت

ش از مبارزان دست از جان شسته سرودھا سر داده يد که زمانی در ستاي می گشائید و زبان به وھن شاملويمی گو

از زبان ! لطنت شاهزی ست در حد آدم سازگار با سيچ) براليل(ده ی دولت آبادی مفھوم انسان مدرن يد به عقيشا. بود

 :ن گونه افاضه فرموده استيد که ايخودش بشنو

ان سالی دچار يپس چگونه در شعرھای م. زاری اشَ را پنھان نمی داشتيشاملو از آن چه کھنه و کھن سال بود ب"

ای نو؟ ي صنعت و دن–د يش از دوره ی جديا قھرمانی امری بود مربوط به پيال قھرمانی فردی شده بود؟ نه آيخ

ن کافی است که نبض يا اي که آ–گان ندي ای بسا برای آ–ن پرسش را عنوان کنم يا مجاز ھستم که ايآ… اکنون من

ا نمی توان حد توقع خود را بسی فراتر يک شاعر در شعر او بتپد؟ آيۀ زندگی دوره ھای متناوب عمر و زندگی زمان
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ان خود يگی در بن ثبت تپش زندير خواھد بود اگر بتواند در عبرد و انتظار داشت که شاعری توانا و برجسته خوب ت

قھرمانی ۀ فتد؟ از جمله در دام حماسيرد که در دام افسون مضمون شعر خود نيع قرار بگيش از آن برفراز وقايب

 ٧٢، ص٢٨ ش١٣٨٦ ]قوس[ آذر١٨شھروند امروز " فردی که رفتارش واکنش گونه است ؟

و به اين " واکنش گونه...." وحميد اشرف و پويان" رفتار"به ما حالی کنند که " هروشنفکران"می خواھند با زبان 

 و رضا شھابی اگر امروز شاعری در ستايش دولت آبادیراستی آقای ! والسلام. معنا غير عقلانی بوده است

راز وقايع قرار بر ف"ش را بگيريم و از او بخواھيم که حال" خوب تر خواھد بود"رايد او شعری بس ۀمقاومت جانان

بله؟ اين فراز وقايع کجاست؟ دور و بر سبزوار کلميشی ھا و چادر گل محمد و مارال نيست که؟ ھست؟ " بگيرد

 چه طور؟ راه و بی راه کنار علی جنتی نشستن و عکس گرفتن چه طور؟" ھنرمندان"حسن روحانی با ۀ جلس

عليه چپ و به طور "  پوياۀانديش"اتی ھمچون در واقع آن چه که مدتی است در نشري! گرفتيد موضوع رو که

  . بھره مند استیا به خاک و خون افتاده جاری شده از چنين پيشينه ئیمشخص عليه چريک ھای فدا

ش تدارک يبرا" شھروند امروز"ه داريگان کارگزارانی و سرماه ھمان سوئی می غلتد که گردانندقاً بيدولت آبادی دق

ژه نامه در می آورند، معلوم است که از دولت آبادی يب جانفشانی ھای چه گوارا ويخرجماعتی که برای ت. ده انديد

دولت آبادی آن .  نقد سنت گرائیۀش قھرمانی مبارزان، به بھانيرد ستا.  شاملوۀح بی صلينفی مدا. چه می خواھند

ته يبا تضاد سنت ـ مدرنرا ) هيکار ـ سرما(ه داری يسرماۀ  جامعه شناسی خوانده است که تضاد اصلی جامعیقدر

ت وارد است که آلت  دست جناح ياسی جناح ھای حاکميگی ھای مناسبات سديچيمخدوش نکند و لابد آن قدر به پ

ن قدر می داند که پيروزی ھر انقلابی بدون قھرمانی ھای فردی و جمعی يدولت آبادی لابد ا !اصلاح طلب نشود

تخصصی و دستی در تاريخ بيھقی دارد و می کوشد ھمچون بيھقی از دولت آبادی که . امکان پذير نخواھد بود

. بنويسد و به يقين بارھا حکايت جان سوز قھرمانی حسنک وزير را خوانده و مشق کرده، دور است چنين برداشتی

چنان که دولت آبادی مدعی شده است؟ آن بخش  گرائی شاعر است، “کھنه”انگر يش تقی ارانی نمايا شعری در ستايآ

ن محمد مظفر شکل بسته يق در نقد خُم شکنی ھای مبارزالد. ھـ٧٥٨ تا ٧٥٤ غزل ھای حافظ که فی المثل از سال از

ده بر داشته است در از شقی ترين حاکم مستبد عصر خود پر“ محتسب”ک مضمون سازی کنائی به يو در قالب 

دشنه در "و " م در آتشيابراھ"عرھای ن قضاوت را نسبت به شيمی توان ھم.  غزل ھای فارسی استنشمار زيباتري

ش صنعت و ما قبل يشاعر را به دوران سنت و پ" نامهمھر"م داد و البته با جھان نگری منتقد يز تعميشاملو ن" سيد

معلوم است ! …برال است ويه داری ليھمان سرما“ ای نويدن”احتمالاً منظور دولت آبادی از . عقب راند“ ای نويدن”

ن نبود آبشار ياگر چن. د در متن زمانه و زندگی او بتپدير چپ و متعھد به مردم فرودست باکه نبض زندگی شاع

حافظ و ھنر . ستانی و منوچھری دامغانی سقوط می کرديحافظ تا مرداب عنصری و عسجدی و معزی و فرخی س

بادی از درک آن عاجز ر دولت آيگی و تعھد و التزامی است که تفس در آزاد– علاوه بر شاعرانگی شعرشان –شاملو 

ا نادرپور که اگرچه دوران تلخ و يدون توللی يت می شود فرير دولت آبادی به غايزی شعر دلپذيتجوۀ نسخ. است

 مرداد را تجربه کرده اند و شاھد شکنجه و آزار مبارزان بوده اند اما ھنر ٢٨اه سال ھای پس از کودتای يس

  . متوقف مانده است“ ربار پسندسم ديرُمانت”ۀ  شان در نبض مرگ زدۀشاعران

  

  !دبير اقتصادی پيمان سنتو و افشای ھروئين

 که پسُت و بھمن شعله ورمی فرستد آدمی است به نام " شھروند امروز"دان يتلفه به مؤ مت تحريرأنفر بعدی که ھي

 ١٩٦٥ن سال ھای يب“ مان سنتو در آنکاراير اقتصادی پيدب ”–امھر ي در زمان آر–ا اسبق خود را يت سابق يولؤمس

ان تھران و آنکارا يم“ دور مقام محترم اقتصادیيکر”در آن زمان که جناب شعله ور در .  معرفی می کند١٩٦٧و 

، بورژوازی “د شاه و ملتيسف”و صد درصد “ انقلاب اقتصادی”عنی چھار، پنج سال پس از يآمد و شد داشتند 

ت يه و پاکستان مشغول تثبي، از جمله ترکامريکاسم ياليته به امپر وابسئیران با ھمکاری قدرت ھای منطقه ي اۀينوکس

اسی خود ي مرداد گذشته بود و شاه مخالفان س٢٨يک دھه از کودتای . اسی و اقتصادی فرھنگی خود بوديت سيموقع
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ام د و اعدي، شکنجه، تبعیريق دستگيساواک از طر. ديمی کوب" خرابکار"و “ اهيارتجاع سرخ و س”ن يرا با عناو

سم يبرالي نگران از سازش ل–ف نژاد و احمدزاده و جزنی ي امثال گروه حن–رانی يمبارزان شلتاق می زد و جوانان ا

. گری برای استمرار مبارزه بودنديدر فکر سازوکارھای د“ حضرتياعل”ملی با ۀ اسی نھضت آزادی و جبھيس

 یت ھای نان و آب داری که زمانيولؤه ھمان مسان مقاله گون خود به قصد اثبات وفاداری اشَ بيشعله ور در ھذ

مان سنتو به او سپرده بود، مانند خروسی بی محل و ي در پ–اکوفسکی ير ماي به تعب–" ه داریيحضرت سرماياعل"

دا زندگی ين را ترک کرده و با عشق آيشاملو ھروئ“ اد می کند که يان باشد از زمانی يبی آن که ضرورتی درم

ل شخصی شاملو ندارم و معتقدم ير مسايمن کاری به ترک مخدر و سا) ٧٣:ن، صيشيپ(“ .فته از سرگریادوباره 

نی و خاموشی سياسی دوران ياجتماعی و خلوت گزۀ دان مبارزين سال ھا شاملو به لحاظ دور شدن از ميدر ا

  خود ادامه می دھدۀ ختي گسۀگر از نوشتيشعله ور در جای د. درخشانی را سپری نکرده است

اسی او بر مھارت تغزلی اشَ برتری يل زندگی شعری خود و در زمانی که تعھد اجتماعی و سيدر اوا] شاملو[ ”

نک يم و ايده ايبه اختصار موضوع تعھد اجتماعی شاملو را بررس" ه گان درديھمسا"ما در کتاب ) پيشين(…“داشت

که " ح بی صلهيمدا" نمونه را دفتر –ای خود ن شعرھيم که شاملو حتا در واپسيم و می گذرياز باب تذکر فقط می گوئ

ری با مسائل يمتعھد به درگ–اشَ نداشته است “ل گی شعری ياوا”چ ربطی به يخلاف اوھام جناب شعله ور ھ

م يخی ھستند که حتا به گفت آوردھای مستقيتارۀ برال ھای ما به قدری دچار ضعف حافظيل. اجتماعی باقی مانده است

 :شاملو به جد معتقد بود. ز توجھی نمی کنندي نو بری از تأمل شاملو

ن که خود من فکر می کنم يبرای ا. بنده ھنر بدون تعھد را دو پول ارزش نمی گذارم. قاً متعھد باشديد عميھنرمند با"

 " …قاً متعھد ھستميعم

       ١٣٨٤:٨٤قراگوزلو

ن يم به ايشاملو می گذشتۀ ای عاشقان شعرھۀسه چھار سالۀ زمانی که از دور" ممن درد مشترک"ن کتاب يدر ھم

م ياما چه کن» داستيز ردی از تعھد اجتماعی پين شعرھای من نيحتا در عاشقانه تر« م که يمدعای شاعر اشاره کرد

“ !سم قشنگيرُمانت”ۀ ، ھنر شاعرانه را به ورطیتعھدزدائی از فرھنگ شعرۀ ويبرال ھا می  کوشند به شيکه نئول

 : شاملو مصرانه بر آن بوددر حالی که. فرو کنند

نی پوشاندن يتزئۀ نان را به پرديوار خرابه نشيدۀ ن به دست کودک گرسنه دادن و رخنيرنگۀ آرمان ھنر اگر جغجغ"

 نقاشی ۀشه اتفاق می افتد که در برابر پرديھر چند ھم… ا به جھل و خرافه دامن زدن نباشد، عروج انسان استي

ننده اش درود بفرستم بی گمان از يت آفريد ھدف از ته دل به مھارت و خلاق شعر محض فاقیاا قطعه يدی يتجر

ازمند به ھمدردی را در برابر ين نيش قدرت حنجره پرداخته و کسانی چنين رسا تنھا به نمايادی چنين که چرا فريا

 آن ھا به قول ه ھائی که سردمدار بافتنيافزون بر حاش) ٨٥:ن صيشيپ." (غ خورده امياد برده است دريخود از 

شه تلاش می کند بعضی از خطاھای شاملو در يالدين خرمشاھی و ھمءاست به نام بھا“ فرصت طلبی”شاملو 

ز به ين معرکه فقط بھمن شعله ور را کم داشت که او نيل کند اير چشم او تبديرا به شاخی ز“ رازيت حافظ شيروا”

“ گھر”ا ي“ کمر”ۀ  و شتاب زده در مورد صحت کلمحضرت اشَ پس از اظھار فضلی بی سروته. جمع آراسته شد

 :تی از حافظ، فرمودهيدر ب

 :اس کرده بودياش با اندکی فروتنی خودش را با حافظ ق“ھوای تازه”شاملو در چاپ اول کتاب "

 مين آن چنان که من می گويو کلام آخر/ نام اعظم آن چنان که حافظ گفت

 گر اثری از آن فروتنی به چشم نمی خورديد[!!] ت ين چاپ ھمان کتاب، در ھمان بيولی در آخر

 ٧٣:شھروند امروز، ص" …ن که منميو کلام آخر/ نام اعظم که حافظ بود

ن يدر ا”رانی برکلی مدعی شده بود سخنکه در تعرض به “ زاده رضا پھلویشاھ“ نی شاملو در پاسخی کنائی بهزما

ن مثل استناد کرده بود که در يبه ا“ !!…فته استمن قرار گرۀ ت سلطنت به عھديولؤھفت ھشت سالی که مس

د رخت  خواب مرا بالای يکی را به ده راه نمی دادند می گفت به کدخدا بگوئين بس که ين پادشاھان ھمي ایمشنگ”
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ت درست ي رواءشان بھتر است برای پرت نشدن خواننده ابتدايا. ت جناب شعله ور استيحالا حکا“ !ندازديپشت بام ب

البته من چاپ اول و آخر . زدين خواھی حافظ برخيو مستندی از شعرھای شاملو به دست دھد و بعد به کو حسابی 

ربطی به ھوای تازه ندارد و در !] تيب[اد شده ين اندازه می دانم که تکه شعر يده ام و ھميشاملو را ند“  ھوای تازه”

شاملو در شعری به نام . ستيله ور گفته است، نز چنان که شعي نآنح يآمده و شکل صح" م در آتشيابراھ"ۀ مجموع

 :سروده“ ندير ترکش، آن چنان که می گوين تيواپس”

 اسم اعظم …

 آن چنان

 که حافظ گفت

 و کلام آخر

 آن چنان

 ٧٣٧:ص. ميکه من می گو

 که یا آمده و در مجموعه ١٩ۀ ن صورت در صفحيبه ھم) ١٣٥٢سال(م در آتش ين شعر در چاپ نخست ابراھيا

ن صورت ثبت شده است يراستار آن شخص شاملو بوده، باز ھم به ھميز منتشر کرده و وين“ انتشارات نگاهسۀ ؤسم”

 .شکل بسته“ ھوای تازه”ۀ ن شعرھای مجموعي سال پس از آخر١٦و دست کم 

زالوپرور م تا در جھان يآنان را به حال خود رھا می کن. سالمی ھم ندارندۀ برال ھای وطنی ما حافظيد کرد؟ ليچه با

ن کرده ي چن- امثال احسان نراقی–ران شان يشان، پيش از ايکاری که پ. نديگو“ ماه بلند را دشنام”ه داری يسرما

ن يرا گرفته شام دولت ا) سميبرالينئول(اسی آن يدئولوژی سيه داری و ايبان سرماي که گرئیدر افق بحران ھا. بودند

  .طبقاتی مردم کارگر و زحمتکشۀ  در متن مبارزبه حکم تاريخ و. جماعت نيز فرا خواھد رسيد

 

 .بعد از تحرير

وليت خطير ؤھای برجسته و ارجمند چپ ستيزی است که اين مس" شخصيت"جناب آقای ھوشنگ ماھرويان زاده از 

 ۀ خود و در مصاحبه با روزنامۀاين حضرت در آخرين لحي. عملياتی می فرمايد" مھرنامه "ۀمک ھمين مجلا کرا ب

روشنفکران چپ بايد بپذيرند "فرموده اند) ارگان خبری دانشگاه خيلی آزاد اسلامی" (گان فرھيخت"ۀفرھيخت "بسيار

. گيرم به اين خرده فرمايش جناب شان مجاب شديم). اولۀ  صفح١٣٩٠ تير ٢٩/ فرھيختگان( "شکست خورده اند

چه می ) مشاور ارشد دکتر حسن روحانی(ا اما اگر ممکن است ايشان به ما بفرمايند که اين جناب حسام الدين آشن

از فرمايش جناب وزير محترم اطلاعات فی ". رسالت دولت روحانی چپ زدائی است"فرمايند آن جا که می فرمايند 

  . به کرات سخن گفته اند" سوسياليستیۀ رسوبات انديش"الجمله می گذريم که از حذف 

  . به امامزاده طاھر کرج برويم و با احمد شاملو گپی بزنيم]سدا[بيائيد با ھم روز دوم مرداد. ديگر عرضی نيست

  محمد قراگوزلو

  ١٣٩٣سر][طان تير٣٠.تھران
 
 
 


